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پلاک01
نشریه بسیج دانشجویی دانشکده برق و کامپیوتر



به قلم سر دبیر

 بعد از تبریک سال نو )البته با یک؛ دیلیِ زیاد!(، برایتان آرزو می کنیم؛ که خوشی هایتان در سرتاسر سال جدید »وان«، 
و تلخی ها؛ درسرتاسر سال جدید »زیرو« باشد. و بعد از این تبریک های تشریفاتی )!( مناسب دیدیم قبل از این که وارد 

قیل و قال های دانشکده و ... شویم، کمی با هم درد دل کنیم! از دو سه هفته ی آینده بگوییم و ابراز هم دردی نماییم!
 از قدیم گفته اند: »پایان شب سیاه، سفید است!« مقصود ما در این جا فعلًا این ضرب المثل نیست! بلکه نکته ی ظریفی 
است که در آن نهفته است. و آن این که این ضرب المثل را می توان از آخر به اول نیز خواند. »پایان شب سفید سیاه است«. 
اگر شب سفید را همان دو سه هفته ای که گذشت در نظر بگیریم؛ مقصود از پایان آن، دو سه هفته ی پیش رو خواهد بود! 
لذا ما؛ بجای آرزویِ داشتن سالی خوش، فعلًا و علی الحساب، دو سه هفته ای خوش و به یاد ماندنی و همچنین سرشار از 
موفقیت در امتحانات را برایتان آرزومندیم! البته سال خوش را هم در ابتدا آرزو نمودیم، ولی قبول کنید دعایِ اخیر؛ کمی نقد 
تر و قابل تحقق تر است! بهرحال از آن جا که خودمان نیز گرفتار این بلایای طبیعی هستیم )بلایایی که در ادامه ذکرش 

خواهد رفت(، برآن شدیم تا همراه شما جملات زیر را زمزمه نماییم. آمین بگویید، باشد که مقبول افُتد!

الهی! در این دو سه هفته -نوروز- عمر بکاستیم، امّا درس نخواندیم.
الهی! با خاطری خسته، دل به کرم تو بسته، دست از اساتید شسته و باالاجبار)!( در انتطار امتحانات 

نشسته ایم.
الهی! پاس شویم کریمی، پاس نشویم حکیمی، نیفتیم شاکریم، بیفتم صابریم!

الهی! نه پای گریز از امتحان داریم و نه زبان ستیز با استاد... .
الهی! دانشجویی را چه شاید و از او چه باید؟!  

...
»برگی از الهی نامه پلاک، نوشته ی شیخِ ما )از کرامات شیخ ما چه عجب، که شکر خورد و گفت شیرین است!(«

دعای خیر بچه های پلاک، بدرقه راهتان. لذا بدون هیچ نگرانی ای، به سوی امتحاناتتان بشتابید! و در سر تا سر این دو سه  
هفته؛ قسمتی از الهی نامه ی پلاک را که در بالا آورده شد، به همراهتان داشته باشید و مدام آن را بخوانید!

ـــــــــا، همان طور که شما هم در جریان هستید، چند وقتیست؛ که مسائلی در سطر اخبار روز ایران و  ّـ امـــــــــــــ
جهان به چشم می خورند! آن ها را نام نمی بریم. چراکه خوب می دانیم؛ که شما هم بهتر از ما آن ها را می دانید! امّا ذکر 
یک قانون تجربی؛ بسیار مفید به نظر می رسد. آن را خوب به خاطر داشته باشید و هیچ گاه فراموش نکنید! چراکه در تحلیل 

خبرهای روز بسیار به کارتان خواهد آمد. و اما؛ صورت آن قانون به شرح زیر است:
»جنگ ما، همچون انرژی است. نه به وجود می آید و نه از بین می رود! تنها از صورتی به صورت دیگر تبدیل می شود.«

جنگ(  کار)بخوانید  و  ایم  داده  انجام  البابی  فتح  که  کردیم  فکر  موردی؛  در  اگر  یعنی  که،  این  خلاصه 
اشتباهیم! در  سخت  نماییم،  حالی  خوش  ابراز  بابت  این  از  و  ایم،  شده  پیروز  ما  و  است  شده   تمام 

 البته این قانون صورتی دینی و روایی هم دارد: »...آمدند پیش رسول خدا )ص( و گفتند: پس جنگ کی تمام می شود؟ 
حضرت فرمودند: هیچوقت!«

در ضمن، همان طور که گفته شد؛ قانون فوق تجربی است. پس انتظار اثبات ریاضی نداشته باشید!
یاعلی

حرف اول
خدا با ماست و نيازمند ديگرى نيستيم. 

حق با ماست و باكى نيست كه كسى از ما 
روى بگرداند ...

حضرت مهدى )عج(
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ساء: 14( - و خداوند هرگز بر ]زیان[ مؤمنان برای کافران راه ]تسلطی[ قرار نداده است.
نَ سَبیِلا )ن

نَ عَلیَ المُْؤْمِنیِ
نَ یجَْعَلَ ا... للِکَْافِرِی

وَ ل



  اصطلاح مشهوری هست که می گوید:

ــی  ــای مال ــه ه ــز هزین ــه ج ــم ب ــری ه ــای دیگ ــه ه ــه هزین و همیش
ــن  ــح ای ــرای توضی ــه ب ــی ک ــد. مثال ــد بپردازی ــما بای ــه ش ــود دارد ک وج
ــی اگــر یــک خــودرو را در  ــن اســت کــه شــما حت ــد ای مســئله مــی زنن
مســابقه برنــده شــوید، بــاز هــم نبایــد فکــر کنیــد کــه ایــن یــک هدیــه 
ــرای  ــد ب ــن؛ بای ــد از ای ــما بع ــما. ش ــرای ش ــت ب ــی اس ــلًا مجان ی کام
اســتفاده از ایــن خــودرو، هزینــه هــای دیگــری بپردازیــد. هزینــه هایــی 
ــرش در  ــوس ت ــر و ملم ــال دیگ ــا مث ــد! ی ــته ان ــود نداش ــلًا وج ــه قب ک
ــی  ــه قــول اســتاد- یــک وقــت های همیــن مــدار منطقــی خودمــان، -ب
ــه  ــن ب ــدون پرداخت ــر و ب ــالا ت ــای ب ــطح ه ــتم را در س ــک سیس ــا ی م
ــا و  ــده ه ــن کار فای ــم و ای ــی کنی ــی م ــی بررس ــل پایین ــات مراح جزئی
ــرای  ــا ب ــی آورد. ام ــان م ــه ارمغ ــا ب ــرای م ــی را ب ــای خوب ــت ه قابلی
ــم  ــم بدهی ــه را ه ــن هزین ــه ای ــم ک ــه، مجبوری ــن مرحل ــه ای ــیدن ب رس
 کــه دیگــر امــکان محاســبات دقیــق زمــان هــا برایمــان ممکــن نباشــد. 
ــه  ــک هزین ــدارد و بالاخــره ی ــا وجــود ن ــی در دنی ــز مجان ــچ چی ــذا؛ هی ل
ای هســت کــه بایــد پرداختــه شــود، ولــو غیــر مــادی. چیــزی را بدســت 
مــی آوریــم در عــوض از دســت دادن چیــز دیگــری. مســئله ای کــه در 
ایــن معاملــه حائــز اهمیــت مــی باشــد؛ ایــن اســت کــه چــه را بــا دیگــری 
ــت  ــه ی بدس ــه بهان ــزی را ب ــه چی ــم؟ )چ ــی کنی ــه م معاوض

آوردن چــه چیــزی مــی دهیــم؟!( 
*****                                     

اصــل روانشناســی ای هســت؛ کــه مــی گویــد موفقیــت و بــه نتیجــه 
ــدن در  ــدار مان ــوری و پای ــرو صب ــه در گ ــیدن، همیش رس
لحظــات ســخت و دشــواری اســت کــه غالبــاً هــم نزدیــک 
تریــن لحظــات تــا رســیدن بــه پیــروزی انــد. در قــرآن کریــم 
ُّنَــا ا...  هــم خداونــد متعــال ایــن طــور مــی فرمایــد : »إنَِّ الَّذیــنَ قالــوا رَب
ــروا  ــوا وَأبَشِ ــوا وَلا تَحزَن ــةُ ألَّا تَخاف ــمُ المَلائکَِ لُ عَلیَهِ ــزَّ ــمَّ اســتَقاموا تَتَنَ ثُ
ــد از  ــه بع ــانی ک ــد کس ــی گوی ــدونَ»۳۰«.« م ــم توعَ ــي کُنتُ ــةِ الَّت باِلجَنَّ

ــد... . ــی ورزن ــات، اســتقامت م ــوادث و ابتلائ ــوران ح ایمانشــان، در ک
*****                                      

 بــا یــک بررســی کوتــاه معلــوم مــی شــود کــه انقــلاب اســلامی ایــران 
ــاً  ــک انقــلاب صرف ــه ی ــاوت اســت. ن ــا همــه ی انقلابهــای دیگــر متف ب
ــاً اقتصــادی اســت و  ــه یــک انقــلاب صرف معنــوی و فرهنگــی اســت، ن
نــه یــک انقــلاب صرفــاً سیاســی. بلکــه یــک انقــلاب همه جانبــه اســت. 
مثــل خــودِ اســلام. همانطــوری کــه اســلام ابعــاد معنــوی و اخلاقــی و 
الهــی دارد و در عیــن حــال ناظــر بــه زندگــی مــردم اســت؛ بعــد اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعــی در اســلام وجــود دارد. انقــلاب اســلامی هــم دارای 
ــه روز  ــلامی و روزب ــلاب اس ــدگاری انق ــت و راز مان ــف اس ــاد مختل ابع
ــن  ــم، همی ــان ه ــه و جه ــطح منطق ــلاب در س ــن انق ــدن ای ــر ش زنده ت
ابعــاد گوناگــون آن اســت کــه بــا نیازهــای بشــر متــوازن و همــراه اســت. 
ــن  ــا، همی ــلاب م ــا انق ــم ب ــئله داران عال ــام مس ــئله ی تم ــا مس و دقیق
خاصیــت آن اســت. اســتکبار جهانــی و دشــمنان ملــت ایــران، بــا ایــن 
ــه  ــرا، بلک ــه و درونگ ــلاب منفعلان ــک انق ــه ی ــه ن ــا )ک ــلاب م انق
ــاد  ــات ایج ــه حی ــت ک ــن اس ــی اش ای ــی ذات ــه ویژگ ــت ک ــی اس انقلاب
ــه  ــاً ب ــد. و دقیق ــمن ان ــاند( دش ــا باشــد، بجوشــد و بجوش ــد و پوی کن

 گر  مردِ  رهی؛ میان خون باید رفت !

همیــن دلیــل اســت کــه نــه از دشــمنی کــردن آنهــا بایــد تعجــب کــرد و 
یــا در آن تردیــد کــرد و نــه انتظــار عــوض شــدن خاصیــت ذاتــی انقــلاب 
اســلامی را داشــت. دقیقــا کلیــد ســخن در همیــن دو واژه نهفتــه اســت. 
»انقــلاب«ی کــه مبتنــی بــر »اســلام« اســت. مبتنــی بــر اســلام بــودن، 
یعنــی نخســتین اصــل و اندیشــه ای کــه مــا پذیرفتــه ایــم کــه بــر مبنــای 
آن پیــش برویــم، چیــزی اســت کــه بــا ایــن انقــلاب بدســت آورده ایــم و 
از آنجــا کــه فــری لانــچ نداریــم، هزینــه هــای زیــادی هــم پــای آن 
داده ایــم. هــزاران هــزار جوانانــی کــه پــر پــر شــدند، بــزرگ مردانــی کــه 
مدعیــان حقــوق بشــر؛ یــک بــه یــک بــه جــرم اندیشــه هــای اســلامی 
ــر  ــاً از مبتنــی ب ــد. چــون دقیق ــه روزگار حــذف شــان کردن شــان از صحن
اســلام بــودن اندیشــه شــان هــراس داشــتند. حــق و حقوقــی کــه از مــا 
ــم  ــد. ســال هــا تحری ــه روی خودشــان هــم نیاوردن ــد و ب ــاراج بردن ــه ت ب
ــر هــر کشــور  ــر ب ــول خودشــان اگ ــه ق ــه ب هــای ســخت و ســنگینی ک
دیگــری اعمــال مــی شــد تــا بــه حــال هــزار بــاره از هــم پاشــیده بــود، 
ــه  ــد! چ ــده اش بمان ــان و عقی ــر آرم ــر س ــد ب ــه بخواه ــد ک ــه رس ــا چ ت
ــا را  ــل م ــن المل ــای بی ــه در دادگاه ه ــا ک ــی ه ــی حرمت ــا و ب ــت ه تهم
ــا  ــه ه ــه هزین ــد و چ ــه چیدن ــا ک ــه ه ــه دسیس ــد. چ ــم کردن ــدان مته ب
کــه کردنــد... . آنچــه کــه ســی و انــدی ســال اســت کــه در ایــن کــوران 
حــوادث و ابتلائــات مــا را از تمــام ایــن مصائــب عبــور داده، همــان عنصــر 
ــر بهشــت  ــه بشــارت ب ــیدن ب ــد شــرط رس ــه خداون ــتقامت«ی ک »اس
قــرار داده اســت. و چــه فرقــی کــرده اســت حــالا، دشــمن هنــوز همــان 
ــی  ــان اســت. همــان آرمان ــوز همــان آرم ــا هن ــان م دشــمن اســت و آرم
کــه ایــن انقــلاب را از تمــام انقــلاب هــای دیگــر متمایــز و برجســته مــی 
کنــد. چــه  کســی مــی گویــد کــه جنــگ بــه پایــان رســیده 
اســت؟ چــه کســی مــی گویــد کــه دیگــر بــه جهــاد نیــاز نداریــم؟ چــه 
کســی مــی گویــد کــه دشــمن مــا بــی خیــال دشــمنی اش 
شــده؟ یــا از آن خســته شــده تــا مــا آســوده خاطــر بــه آراســتن تمــام 
دنیــا بــا اســلام نــاب محمــدی بپردازیــم؟ تنهــا چیــزی کــه عــوض شــده 
ــته  ــای خواس ــه ه ــد هزین ــه در آن بای ــارزه ای اســت ک ــنگر مب اســت س
متعالــی مــان را بپردازیــم. هزینــه هایــی کــه پرداختنشــان در  یــک نــگاه 
ــر آنچــه کــه بدســت  ــه، در براب کلان و معرفــت شــناختانه و ارزش مداران
آورده ایــم و بدســت خواهیــم آورد؛ یــک معاملــه ی سراســر ســود و منفعت 
اســت. کــه »إنَِّ ا... اشْــتَرَی مِــنَ المُْؤْمِنیِــنَ أنَفُسَــهُمْ وَأمَْوَالهَُــم بـِـأَنَّ لهَُــمُ 
ــم  ــمُ الَّــذِي باَیَعْتُ ــنَ ا... فَاسْتَبْشِــرُواْ ببَِیْعِکُ ــدِهِ مِ ــی بعَِهْ ــنْ أوَْفَ ــةَ ... وَمَ الجَنَّ
بـِـهِ وَذَلـِـکَ هُــوَ الفَْــوْزُ العَْظِیــمُ.« هــر چنــد کــه بالاخــره هزینــه دادن هــم 
ســختی هایــی داشــته باشــد. ســنگر مــا امــروز، ســنگر عــزت و اقتــدار مــا 
و ســنگر اقتصــاد ماســت کــه دشــمن مــا مــی خواهــد بــه بهانــه ی آن و 
در خــلال آن مــا را از میــدان بــه در کنــد. امــا بالاخــره آن کشــور هایــی 
ــه پیشــرفتی  ــا اهــداف مــادی و دنیــوی مــی خواســتند کــه ب هــم کــه ب
برســند، مثــلًا در اقتصادشــان، پایدارانــه آنقــدر ســختی هــا را تحمــل کردند 
تــا  آنکــه آموختنــد کــه چطــور روی پــای خودشــان بایســتند. و حــالا مــا 
کــه آرمــان مــان، آرمــان هــای متعالــی و حیــات بخــش اســلامی اســت 
کــه منــادی آزادی و برابــری و بــرادری تمــام انســان هــا و به هــدف والای 
خلقــت آدمــی رســیدن تمــام آنهــا اســت؛ چــرا نتوانیــم کــه از ایــن گردنــه 
هــا هــم عبــور کنیــم؟ و نبایــد کــه هراســی بــه دل راه داد و یــا نگــران 
بــود از دشــمنی کــردن دشــمنان، وقتــی کــه »وَلا تهَِنــوا وَلا تحَزَنــوا 

ــم مُؤمِنیــنَ« ــمُ الأعَلَــونَ إنِ کُنتُ وَأنَتُ
 

نخواست نامی از او برده 
شود!
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»There is no free lunch!« 
یعنی که »در دنیا هیچ چیزِ مجانی ای وجود ندارد!«

 دوستانم! راه حق را بپيمائيد و از دنياى 
مادى، دل بر كنيد... . بر مشكلات، صبر و 
پايدارى داشته باشيد كه خداوند، صابران 

را دوست دارد.  شهيديوسف محصل



ــت جهــادی« هــم  ــی و مدیری ــا عــزم مل ــگ، ب ســال » اقتصــاد و فرهن
تمــام شــد. همچــون تمــام دیگــر ســال هــا! ســالی کــه از چهــار قســمت 
مهــم نامــش؛ فقــط لفــظ اقتصــادش را فهمیدیــم. البتــه آن را هــم ناقص! 
ــم. توجــه  ــا دیگــر قســمت هــا توجــه نکردی ــاط آن ب ــه ارتب چــرا کــه ب
ــی  ــد داخل ــاره ی تولی ــد: »... الان درب ــر فرمودن ــه رهب ــم ک نکردی
ــی  ــدات داخل ــرف تولی ــم مص ــر بخواهی ــم؛ اگ ــرف میزدی ح
بــه معنــای واقعــی کلمــه تحقّــق پیــدا کنــد، بایــد فرهنــگ 
ــد. اگــر  ــی در ذهــن مــردم جــا بیفت ــد داخل ]مصــرف[ تولی
بخواهیــم مــردم اســراف نکننــد، بایســتی ایــن بــاور مــردم 
بشــود؛ ایــن یعنــی فرهنــگ...« و ایــن یعنــی، گشــایش در اقتصــاد 
هــم از مســیر فرهنــگ مــی گــذرد. مــا ایــن را نفهمیدیــم کــه پیشــرفت 
در اقتصــاد عــزم ملــی مــی خواهــد. بایــد همــه مــردم بخواهنــد و ایــن 
ــی  ــره نم ــا مذاک ــد. اقتصــاد را ب ــم نشــان بدهن ــل ه ــتن را در عم خواس
شــود درســت کــرد و مــا ایــن را هــم نفهمیدیــم! و البتــه ایــن را فهمیدیــم 
ــن را  ــاز ای ــی ب ــوب دارد، ول ــران  خ ــه مدی ــاز ب ــگ نی ــاد و فرهن اقتص
نفهمیدیــم کــه مدیریــت را همایــش مبــارزه بــا فســاد نمــی توانــد 

درســت کنــد! 
ــه  ــازمانی ک ــوان س ــه عن ــت ب ــت. دول ــت نیس ــر دول ــه مقص ــه ک البت
بیشــترین بودجــه کشــور را هزینــه مــی کنــد، اگــر حتــی در مقــام حــرف 
هــم؛ در حــوزه فرهنــگ شــعاری بــرای گفتــن نداشــت، بــاز مــی گویــم 

ــت مقصــر نیســت!  کــه دول
مقصــر دولــت و دولــت هــای قبلــی ای هســتند کــه همچــون اورانیــوم 
غنــی شــده، بــرای کشــور؛ بســته هــای غنــی شــده ی فرهنگی نســاختند! 
ای کاش ســانریفیوژی بــرای غنــی ســازی فرهنگــی نیــز مــی داشــتیم. 
ــم و درصــد خلــوص  ــه وســیله آن فرهنگمــان را غنــی ســازی کنی ــا ب ت
ــا  ــکا و اروپ ــن کــه آمری ــر ای ــم. و ای کاش ت ــالا ببری فرهنگمــان را ب
نیــز بــرای جلوگیــری از دســت یابــی مــا بــه بمــب فرهنگــی و دفــاع از 
حقــوق بشــر؛ مــا را تحریــم فرهنگــی مــی کردنــد. اگــر چنیــن مــی شــد؛ 
مــی توانســتیم تیــم مذاکــره کننــده کشــورمان را بفرســتیم تــا همچــون 
ســایر زمینــه هــا، در ایــن زمینــه نیــز از حقــوق ملیّمــان دفــاع کننــد. ای 
کاش تحریــم فرهنگــی بودیــم. تــا دولــت حســن روحانــی همچنــان کــه 
مــا را از رکــود عبــور داد، از روی معضــلات فرهنگــی هــم عبــور مــی داد! 
ــا  ــور نباشــیم ب ــا مجب ــه حاصــل مــی شــد، ت ــن زمین ــی در ای ــح باب و فت

دســتی خالــی -حتــی از شــعار- بــه اســتقبال ســال جدیــد برویــم. 
ــد؛ ای کاش  ــر چن ــه ه ــت، ک ــوان دریاف ــی ت ــل م ــی تام ــا کم ــه ب البت
مــا محقــق نشــد ولــی ای کاش تــری کــه در بــالا ذکــرش رفــت، در 
عرصــه عمــل محقــق شــد. اروپــا و بــه طــور خــاص آمریــکا حتــی یــک 
لحظــه هــم از برنامــه هــای خــود درراســتایِ کاهــشِ غلظــتِ فرهنــگِ 
مــا دســت برنداشــتند. و قــوز بــالا قــوز آن جاســت کــه در مــورد تحریــم 
هــای فرهنگــی، حتــی کنگــره و ســنا هــم هیــچ تفــاوت نظــری ندارنــد. 
و کامــلًا متّحــد مــی باشــند. و ایــن موجــب مــی شــودکه اندکــی تأمــل 
ــی آن  ــد! حت ــق نیندازن ــه تعوی ــم هــا ب ــد و یــک لحظــه هــم تحری نکنن
لحظــه کــه مــا مشــغول عبــور از رکــود بودیــم، یــا آن زمــان کــه بــا جــان 
ــه ســخن اول ســال  ــی ک ــام آن لحظات ــم و در تم ــی زدی ــدم م کــری ق
نــود و ســهِ رهبــر را فرامــوش کــرده بودیــم کــه فرمودنــد: »عزیــزان 

ــر اســت. چــرا؟ چــون  ــگ از اقتصــاد هــم مهم ت ــن! فرهن م
فرهنــگ، بــه معنــای هوایــی اســت کــه مــا تنفّــس میکنیــم؛ 
ــه  ــد، چ ــه بخواهی ــد. چ ــس میکنی ــوا را تنفّ ــار ه ــما ناچ ش
ــاری دارد در  ــد، آث ــز باش ــوا تمی ــن ه ــر ای ــد. اگ نخواهی
ــری  ــار دیگ ــد، آث ــف باش ــوا کثی ــن ه ــر ای ــما. اگ ــدن ش ب
ــت  ــر درس ــت؛ اگ ــوا اس ــل ه ــور مث ــک کش ــگ ی دارد. فرهن
ــوب  ــان خ ــم غربی ــا ه ــه ه ــی در آن لحظ ــاری دارد.« حت ــد، آث باش
ــد و  ــته دوم کنن ــائل دس ــغول مس ــا را مش ــر م ــه س ــه چگون ــد ک فهمیدن
مســائل دســته اول را؛ خــود برایمــان راه حلــی ارائــه نماینــد. گویــا آن هــا 
خــوب ســخنان رهبرمــان را گــوش داده بودنــد! آن جــا کــه رهبــر فرمودنــد: 
ــتر از  ــگ بیش ــر روی فرهن ــمنان ب ــز دش ــن تمرک »بنابرای
همــه جــا اســت. چــرا؟ به خاطــر همیــن تأثیــر زیــادی کــه 
ــه ی  ــمنان در زمین ــرّک دش ــاج تح ــدف و آم ــگ دارد. ه فرهن
فرهنــگ، عبــارت اســت از ایمــان مــردم و باورهــای مــردم. 
مســئولان فرهنگــی، بایــد مراقــب رخنــه ی فرهنگــی باشــند؛ 
رخنه هــای فرهنگــی بســیار خطرنــاک اســت؛ بایــد حسّــاس 
ــده اســت  ــی غــرب هــم فهمی ــند.« یعن ــیار باش ــد هش ــند. بای باش
کــه ایــن نفــوذ فرهنگــی اســت کــه مــی توانــد او را بــه اهدافــش برســاند. 
البتــه کــه ایــن را هــم خــوب فهمیــده، کــه بایــد مــردم و مســئولین را بــه 
مســئله ای دیگــر مشــغول کنــد و گرنــه نمــی شــود! مســئله ای همچــون 
ــن بعــد از ایــن؛ بایــد توجــه کننــد کــه  اقتصاد!رهبــر کبیــر انقــلاب نیــز مِِ
ــادا  ــه مب ــرا ک ــد. چ ــرح کنن ــام مط ــأ ع ــد در م ــاب را نبای ــای ن ــه ه نکت
ــرار  ــتفاده ی دشــمان ق ــورد اس ــت! )م ــالا شــرحش رف ــه در ب آن شــود ک

بگیــرد!(
رهبــر در پایــان ســخنان خــود، در پایــان حــرف هایشــان فرمودنــد: 
ــات،  ــتگاه های تبلیغ ــلاب، دس ــای اوّل انق ــروز و از روزه »ام
ــه  ــرای اینک ــته اند ب ــود را گذاش ــوان خ ــوش  و  ت ــه ی ت هم
ــاد  ــلاب بی اعتق ــن انق ــای ای ــه پایه ه ــبت ب ــردم را نس م
ــورد  ــردم را م ــان م ــت؟ ایم ــی اس ــن کارِ فرهنگ ــد. ای کنن
تهاجــم قــرار دادنــد، باورهــای قلبــی مــردم را مــورد تهاجــم 
قــرار میدهنــد؛ ایــن را نمیشــود انســان ندیــده بگیــرد.« امــا 
ــای  ــت ه ــود )همچــون بســیاری از دول ــم ب ــت یازده ــن دول ــم؛ ای ــاز ه ب

ــدارد! ــد ن ــان داد؛ کار نش ــل نش ــه عم ــه در عرص ــته( ک گذش
ــش رو  ــه پی ــالی ک ــدوارم در س ــیر؛ امی ــن تفاس ــام ای ــا تم ــال و ب ــر ح به
داریــم، کمــی هــم بــه ســانتریفیوژ هــای فرهنگــی فکــر کنیــم. دســتگاه 
هایــی کــه درصــد خلــوص فرهنگیمــان را زیــاد مــی کننــد. کمــی هــم بــه 
ــه روز در  ــت باشــیم. فرهنگــی کــه روز ب فکــر غنــی ســازی فرهنگــی ملّ

حــال رقیــق شــدن اســت. 
بلــه، ســالی کــه گذشــت، دیگــر گذشــت! امّــا خــوب اســت؛ ســال پیــش رو 

را در یابیــم. کــه ایــن نیــز خواهــد گذشــت!

ســـــــــالی که گذشت!
سالی که خواهد گذشت!
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1. بمبــی کــه اگــر بــه شــهری بخــورد، تمــدن مــردم آن شــهر را زیــر 
و و مــی کنــد!

1
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فرهنگ و  صف آرایی فرهنگی در مقابل دشمن آن چیزی است که بنده هم اگر در راه 
آن کشته شدم، احساس می کنم که در راه خدا کشته شده ام. هرکس در این راه کشته 

شود، در راه خدا کشته شده و هرکس در این راه، زحمتی متحمّل شود، در راه خدا 
متحمّل شده است. مسأله، مسأله ی کوچکی نیست... نقش فرهنگ به نظر من یک 
نقش تعیین کننده و اساسی است و ما امروز مورد تهاجم هستیم. »سیدعلی خامنه ای«



}آیا انسان ها هم؛ می ترکند؟!

{
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 هر چیزی محدود و پایان پذیر است، 

الّ این حرص ما؛ که تمامی ندارد. 

... اول از همه این که؛ آرزوهای بلند بسیار نهی 
شده اند. و این به این معنی نیست که آرمان نداشته 

این که قناعت کنیم. باشیم، آرزوهای دور از دست رس نهی شده اند، و دوم 

ما هیچ وقت به این شرایط 

آینده )آرزوهایمان( راضی نمی 
شویم.

مدتــی داشــتم بــه ایــن ســوال فکــر مــی کــردم: آیــا انســان هــا هــم مــی ترکنــد؟ مــی 
دانــم کــه بســیاری از آدم هــا، از فــرط خــوردن مــرده انــد. ولــی نمــی دانــم واقعــاً ایــن کلمــه 
ــا  ــل روده ای ی ــا، مث ــل بخشــی از آنه ــا لا اق ــاده؟ ی ــاق افت ــا اتف ــورد آن ه ــدن در م ی ترکی

معــده ای ... .
یــک واقعیتــی کــه در مــورد انســان وجــود دارد، و فرویــد هــم مثــل مــن بــه آن معتقــد اســت، 
ــا  ایــن اســت کــه انســان ســیری ناپذیــر اســت. انســان اگــر در خــود تامــل کنــد ناگزیــر فن

ناپذیــری خویشــتن را مــی پذیــرد. و ایــن اتفــاق بــدی اســت.
صــدام را ببینیــد، اگــر بــا اغمــاض خوبــی او را انســان در نظــر بگیریــم، اگــر تمــام ایــن کــره ی خاکــی را تصــرف 
مــی کــرد، و احتمــالًا تمــام ابنــای بشــری جلویــش رژه مــی رفتنــد، بــاز هــم راضــی نمــی شــد! در واقــع بســیاری 
از مــا ایــن احســاس را در مقیــاس کوچکــش تجربــه کــرده ایــم. اگــر اهــل بــازی هــای رایانــه ای باشــید، عمومــاً 
بــازی هایــی کــه در ایــن مــورد هســتند )مثــل بــازی تمــدن اثــر ســید مــی یــر( وقتــی تمــام مــی شــود یــا از 
زمانــی بیشــتر بــازی مــی کنیــد، یــک احســاسِ؛ »خــوب حــالا چــی« بــه شــما دســت مــی دهــد کــه واقعــاً در 

قالــب جمــلات قابــل وصــف نیســت.
شــما همــه ی دانــش بشــری را کســب کــرده ایــد، رهبــر هــای جهــان را شکســت داده ایــد، ولــی آخــرش هیــچ 

اتفــاق خاصــی نمــی افتــد. یــا لااقــل آن چــه کــه انتظــارش را داشــتید اتفــاق نمــی افتــد.
صحبتــم ایــن اســت کــه یــک مشــکلی در ایــن دنیــا وجــود دارد. و آن ایــن اســت کــه هــر چیــزی محــدود و 

پایــان پذیــر اســت، الّا ایــن حــرص مــا؛ کــه تمامــی نــدارد. 
حــال بیاییــد بــه ایــن زندگــی نــگاه کنیــم. همــواره چیزهــای بهتــری بــرای تهیــه وجــود دارد. رویاهــا در حــال 
بزرگتــر شــدن هســتند و مــا داریــم تنــد تــر و تنــد تــر دنبــال آرزوهایمــان مــی دویــم. غافــل از ایــن کــه همچنان 
کــه بالاتــر گفتــم، مــا هیــچ وقــت بــه ایــن شــرایط آینــده )آرزوهایمــان( راضــی نمــی شــویم. بــدون آن کــه فکــر 

کنیــم در حــال تــلاش بــرای چیــزی هســتیم کــه مــا را راضــی نمــی کننــد.
در میــان ســبک هــای زندگــی، اســلام نظریــه ی ویــژه ای در زمینــه ی آرزو و میــل دارد. اول از همــه ایــن 
ــان  ــه آرم ــی نیســت ک ــن معن ــه ای ــن ب ــد. و ای ــد بســیار نهــی شــده ان ــه آرزوهــای بلن ک
ــت  ــه قناع ــن ک ــد. و دوم ای ــده ان ــی ش ــت رس نه ــای دور از دس ــیم، آرزوه ــته باش نداش

کنیــم. 
در مــورد همــان ترکیــدن از ســر خــوردن، ایــن ترکیــدن از غــذا نیســت، از طعــم نیســت. از میــل انســانی اســت. 

و تنهــا کســی کــه مــی توانــد انســان را از ترکیــدن نجــات دهــد خــود انســان اســت. 

انسان ها هم می ترکند، و این واقعیتی است. 
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»كار بايد تشكيلاتى باشد«

از اونجــا کــه مــی دونیــم شــما بزرگــواری کــه تــو هــر شــماره بــا مــا همراهــی و شــماره 

قبــل رو هــم خونــدی و بــه مقــدار بســیار زیــادی بعــد از خونــدن مطلــب شــماره 

پیشــمون،  آبنبــات یــا تشــکیلات، )اگــه نخونــدی بــرو بخــون خــب ! :(( هیجــان و اشــتیاق 

ــالا رفتــه و در مــورد تشــکیلات و کار تشــکیلاتی کلــی ســوال تــو ذهنــت ایجــاد  خونــت ب

ــن هســتی  ــال ای ــه ای و دنب ــر از دغدغ ــما پ ــم ش ــی دونی ــا م ــه م ــی ک ــده، از اونجای ش

ــه موثــر بــود و کار هــا رو پیــش بــرد. از اونجایــی کــه مــی دونیــم کتــاب 
کــه چطــوری میش

هــای خــوب تــو ایــن زمینــه کــم انــد و خاطــر شــما بــرای مــا عزیــزه و وقتتــون بــرای 

مــا ارزشــمند، گفتیــم تــا تنــور ایــن اشــتیاق و کنجــکاوی داغــه، کتــاب مناســب رو بچســبونیم 

کــه فکــر مبــارک بیشــتر از ایــن تــو ســردرگمی نمونــه! خلاصــه اگــه دنبــال یــه نقشــه راه 

خــوب و کامــل و یــه مرجــع مطمئــن هســتین، اگــه مــی خوایــن کار بلــد بشــین، اگــه مــی 

ــه کار  ــن، اگ ــاد بگیری ــین و ی ــون رو بشناس ــه هات ــزوم و وظیف ــاه کار و ل ــن راه و چ خوای

تشــکیلاتی بــرای شــما دغدغــه هســت و مــی خوایــن بدونیــن کــه چــرا و چطــور بعضــی هــا 

ایــن براشــون دغدغــه میشــه ،امــا بــرای بعضــی هــای دیگــه فازشــون فــاز بــی تفاوتیــه!

پیشــنهاد مــا بــه شــما یــاران عزیــز و دوســتان صمیمــی ، یــک کتــاب کــم حجــم و مقویــه؛ 
بــه نــام :

ــر موجــود دغدغــه منــد یــا حتــی خــود دغدغــه منــد پنــداری 
  خوانــدن ایــن کتــاب بــرای ه

ــاره تشــکل و کار مســتحب موکــد در حــد واجــد اســت :( ــری درب ــم رهب ــام معظ ــات مق ــه بیان مجموع
ــه  ــی و ب ــهید کاظم ــه ش ــت موسس ــه هم ــه ب ــکیلاتی ، ک تش
کوشــش محمــود زارعــی جمــع آوری و منتشــر شــده اســت. از 
عناویــن ایــن کتــاب می تــوان بــه ضــرورت کار تشــکیلاتی، آثــار 
ــکیلات  ــای تش ــاخص ها و بایده ــکیلاتی، ش ــرکات کار تش و ب
موفــق انقلابــی، آفــت شناســی کار تشــکیلاتی، وظایــف مدیــر 
ــی،  ــکیلات انقلاب ــق تش ــای موف ــا ، نمونه ه ــکیلات و اعض تش
ــاره  ــد و ... اش ــازماندهی می خواه ــلاب س ــی انق ــه فرهنگ جبه
ــردازش  ــته بندی و پ ــردی، دس ــورت کارب ــلا بص ــه کام ــرد ک ک

شــده اســت . 
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ــه  ــد، نبســت. ب یر مان
ــ ــچ ش ــود. دســتش روی پی ــده ب

ــر ش ــاران ریزت  ب

وانــد. بایــد 
کــه نمــاز بخ

ش زده بــود 
 افتــاد. بــه ســر

صرافــت وضــو گرفتــن

ت، فرامــوش 
ن را نمیدانســ

؛ امــا ترتیــب آ
اول وضــو مــی گرفــت

 مانــد. بعــد 
ش را؟ مــردد

ــرده بــود اول دســتهایش را بشــوید، یــا صورتــ
ک

ب معلــوم اســت، آدم عاقــل اول دســتهایش را 
ــا خــود گفــت، خــ

ب

ش را زیــر شــیر آب 
شــوید، بعــد هــم صورتــش را !آرنــچ و ســاعد

مــی 

هــم چنــد مشــت آب بــه صورتــش زد. مســح ســر و پــا 
گرفــت. بعــد 

باه کــرده اســت، اول بایــد 
 افتــاد کــه اشــت

م باعجلــه کشــید. یــادش
را هــ

ــاره از   دوب
ش را. زورش آمــد

ت، بعــد دســتهای
صورتــش را مــی شســ

ت تــا قطــره هــای 
ش را بــه طــرف آســمان گرفــ

اول شــروع کنــد. ســر

اریــد. قلقلکــش 
 ریزریــز بــه صورتــش ب

شــوید. بــاران
بــاران صورتــش را ب

ــد. خنــده اش گرفــت و گفــت: »عجــب وضویــی! قبــول قبــول!«
آم

اســماعیل )اثــر امیرحســین فــردی(، شــرح مبــارزات یــک جــوان 
ــلام اســت.  ــی و اس ــانیت و آزادگ ــه انس ــبت ب ــیفتگی او نس و ش
ــی  ــکل م ــلامی ش ــلاب اس ــتر انق ــتان در بس ــن داس ــات ای اتفاق
گیــرد. و اســماعیل قصــه را از روز هــای بیــزاری از درس و تــرک 
تحصیــل و قهــوه خانــه نشــینی و بیــکاری و اســتخدام در بانــک 
ــجد و  ــردرآوردن از مس ــدن و س ــری ش ــق دخت ــا عاش ــاهی، ت ش
انقــلاب و تــا روحانــی شــدنش، لطیــف و دل نشــین روایــت مــی 
ــه ی  ــه قص ــی و قص ــودت باش ــماعیل خ ــه اس ــی ک ــد. گوی کن
ــان  ــه پای ــالهای 55 و 56 ب ــه س ــیدن ب ــا رس ــتان ت ــودت. داس خ

ــه اتمــام نمــی رســد...  خــود نزدیــک شــده، امــا ب

»قلعه حيوانات«

یار مهربـــــــــــــــــــان، کتاب! :(
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ــگار  ــه ن ــنده و روزنام ــورج اورول( ، نویس ــتعار ج ــام مس ــا ن ــر ) ب ــور بل ــک آرت ــر اری اث
انگلیســی کــه ایــن شــاهکار داســتانی  را کــه نشــان از مهــارت ، هنرمنــدی و نبــوغ بــالای 
ــه  در وانفســای  ــاب ک ــن کت ــرده اســت . وی در ای او دارد ، در ســال 1945 منتشــر ک
جنــگ جهانــی دوم نوشــته شــد اســت ، بــا پرداختــن بــه روایــت نمادینــی از انقــلاب 
حیوانــات یــک مزرعــه بــه رهبــری گروهــی از آنهــا ، علیــه ظلــم و سوءاســتفاده ای کــه 
از آنهــا مــی شــود و در ادامــه داســتان سرنوشــت و تحــولات انقــلاب آنهــا ، زشــتی، 
ــا ی  ــرد کمونیســت ه ــای نب ــه ه ــر جبه ــم ب ــودن فضــای حاک ــر انســانی ب ــی و غی کثیف
پیــرو اســتالین در برخــورد بــا مخالفــان خــود را بــه صــورت غیــر مســتقیم بــه تصویــر مــی 
کشــید و بــه نقــد ایــن واقعــه کــه شــعار« انقــلاب کارگــری و حکومــت زحمتکشــان« بــرای 
قــدرت و ســلطه  بــر دیگــران اســتفاده مــی شــود ، مــی پــردازد . بــه جرئــت مــی تــوان 
گفــت کــه بــه لحــاظ طراحــی داســتان و موضــوع و اســتفاده از نمــاد هــا ، یکــی از شــاهکار 
هــای ادبیــات جهــان اســت کــه خوانــدن حداقــل یــک بــار آن ارزش صــرف وقــت و 
توجــه را حتمــا دارد . اگــر تــا بــه حــال بــه ســراغش نرفتــه ایــد ، بــد نیســت کــه اینبــار 
، قطعــا لذتبخــش خواهــد بــود :(امتحانــش کنیــد ، شــبیه حــس خــوردن یــک هندوانــه ی خنــک در ظــل آفتــاب تابســتانی 
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 تکــه ی شــماره یــک( چهــل تکــه دوزی، فرآینــدی اســت کــه طــی آن؛ قطعــات ریــز و درشــت و رنگارنــگ پارچــه هــای 
مختلــف بــه یکدیگــر دوختــه مــی شــوند. و چــون تکــه هــای بســیار زیــادی از ایــن پارچــه هــا و قطعــات در کنارهــم قــرار 

مــی گیرنــد، بــه آن چهــل تکــه مــی گوینــد. 
دو( جاذبــه چهــل تکــه دوزی در تناســب رنگهــا و انــدازه آنهــا بــا یکدیگــر اســت. کــه  هرقــدر متناســب تــر باشــند؛ محصــول 

نهایــی زیبــا تــر و دل نشــین تــر مــی شــود.
ســه( ســبک زندگــی؛ بــه معنــای شــیوه زندگــی خــاص یــک فــرد، گــروه ویــا جامعــه اســت. ســبک  زندگــی مجموعــه ای از 
ــا  ــون، آگهی ه ــه، تلویزی ــیقی عام ــرد. موس ــلیقه ها را در برمی گی ــا و س ــار، حالت ه ــیوه های رفت ــا، ش ــا، ارزش ه ــرز تلقی ه ط

ــد. ــی بالقــوه از ســبک زندگــی فراهــم می کنن و...  همگــی تصورهــا و تصویرهای
ــار اجتماعــی و همچنیــن  ــارت اســت از ســبک زندگــی کــردن، رفت ــا مفهــوم اســلامی؛ عب چهــار( یکــی از ابعــاد پیشــرفت ب
شــیوه ی زیســتن . ایــن یــک بعُــد مهــم اســت. مــا اگــر از منظــر معنویــت نــگاه کنیــم -کــه هــدف انســان، رســتگاری و فــلاح 
و نجــاح اســت- بایــد بــه ســبک زندگــی اهمیــت دهیــم. اگــر بــه معنویــت و رســتگاری معنــوی اعتقــادی هــم نداشــته باشــیم، 

بــرای زندگــی راحــت و زندگــی برخــوردار از امنیــت روانــی و اخلاقــی، بــاز پرداختــن بــه ســبک زندگــی مهــم اســت.
پنــج( بحــث دربــاره ی مســائل ســبک زندگــی، اظهارنظــر، موافقــت و مخالفــت، در مــواد گوناگــون؛ اینهــا بحثهائــی اســت کــه 
دانشــگاه را زنــده و بانشــاط نگــه میــدارد. اینجــور بحثهــای مهــم و ناظــر بــه واقعیتهــا، خــون در رگهــای ایــن پیکــره ی عظیــم 

جــاری میکنــد.
شــش( در انقــلاب، در ایــن بخــش؛ پیشــرفت مــا چشــمگیر نیســت. در ایــن زمینــه، مــا مثــل بخــش هــای دیگــر حرکــت 

ــم؟ ــن بخــش پیشــرفت نکردی ــا در ای ــرا م ــم. چ ــد آسیب شناســی کنی ــم. خــب، بای ــم. پیشــرفت نکردی نکردی
هفــت( چــرا آمــار طــلاق در کشــورمان زیــاد اســت؟ چــرا روی آوردن جوانهــا بــه مــواد مخــدر زیــاد اســت؟ چــرا در روابــط 
همســایگی مان و بــا افــراد دیگــر رعایــت حقــوق لازم را نمــی کنیــم؟ چــرا صلــه ی رحــم در بیــن مــا ضعیــف اســت؟ الگــوی 
تفریــح ســالم چیســت؟ نــوع معمــاری در جامعــه ی مــا چگونــه اســت؟ طراحــی لباســمان چطــور؟ مســئله ی آرایــش در بیــن 
مــردان و زنــان چطــور؟ چقــدر درســت اســت؟ در بیــن مــا دروغ چقــدر رواج دارد؟ چــرا پشــت ســر یکدیگــر حــرف میزنیم؟علــت 
ــات میشــود؟  ــدر مراع ــت چق ــانه ها و اینترن ــا چیســت؟ در رس ــان بعضــی از ماه ــری در می ــزی، پرخاشــگری و بی صب کارگری
چقــدر بــه قانــون احتــرام میکنیــم؟ وجــدان کاری و انضبــاط اجتماعــی در جامعــه چقــدر وجــود دارد؟ محکــم کاری در تولیــد و 
تولیــد کیفــی چقــدر مــورد توجــه اســت؟ چــرا برخــی از حرفهــا و ایــده هــای خــوب، در حــد رؤیــا و حــرف باقــی میمانــد؟ چــرا 
بــه مــا میگوینــد کــه ســاعات مفیــد کار در دســتگاه های اداری مــا کــم اســت؟ مشــکل کجاســت؟ چــرا در بیــن بســیاری از 

ــار اســت؟...  ــی افتخ ــا مصرف گرائ ــی رواج دارد؟ آی ــا مصرف گرائ ــردم م م
هشــت ( ایــام عیــد فرصــت مناســبی اســت تــا بــه بهانــه ی یــک پیــاده روی عصرانــه هــم کــه شــده، بعــد از مــدت هــا ســری 
بــه خیابــان هــای شــهر و ویتریــن مغــازه هــا بزنــم. خــدای مــن!  بــاورم نمــی شــود! ایــن همــه تغییــر در ســلیقه ی مــردم ؟؟! 

چــرا؟ چطــور؟ کــی؟؟...
بــه نــدرت و بــه زحمــت مــی شــود یــک کالای مناســب و منطبــق بــر معیــار هــای ســبک زندگــی اســلامی و قرآنــی )هــم 
چــون اصــول ســادگی و قناعــت و متانــت و بــرج نبــودن و کیفیــت و ...( کــه از همــه لحــاظ بــه دل بنشــیند را پیــدا کــرد ... 
نــه( ایــن همــه تجمــل گرایــی و تنــوع طلبــی آدم را بــه فکــر فــرو مــی بــرد. دیــد و بازدیــد هــای عیدانــه هــم بهــت و حیــرت 



آدم را تشــدید مــی کنــد. خانــه هایــی کــه هــر ســال از فــرق ســر تــا 
نــوک پــا؛ بــا ســال پیششــان فــرق مــی کننــد. و رقــم هــای میلیونــی 
کــه صاحبــان خانــه هــا بــه راحتــی و بــا افتخــار بیــان مــی کننــد کــه 
ــی  ــرا آن جای ــب ماج ــت.  اوج تعج ــده اس ــا ش ــر ه ــن تغیی ــرف ای ص
اســت کــه همیــن افــراد بــا دل پــر ســوز و گلایــه ای چنــان از وضعیــت 

ــای ازدواج و  ــختی ه ــی کاری و س ــر و ب فق
ــه مــی  مشــکلات قشــر ضعیــف جامعــه مرثی
ــت  ــه دس ــن هم ــان از ای ــه ای ام ــرایند ک س
ناپاکــی کارداران و دزدی هــای فــلان و فــلان 
کــه مملکــت را بــی چــاره کــرده و حــق مــا را 
خــورده و مــا ضعیــف نگــه داشــته شــدگان بی 
ــه  ــد. و هم ــات بده ــد نج ــی بیای ــاره را یک چ
اش تقصیــر بــی برنامگــی دولــت هــا اســت و 
الکــی دروغ مــی گوینــد بــه مــردم و همــه اش 
ــن وســط  ــا ای ــان اســت و م ــر ســر خودش زی
هیــچ کاره هایــی هســتیم کــه فقــط حقمــان 

خــورده مــی شــود!!!
ــی  ــوروز، توفیق ــام ن ــه برکــت ای ده( مجــدداً ب
ــر از  ــاعاتی مختص ــه س ــد ک ــی ده ــت م دس
ــی  ــی رســانه ی مل ــه هــای غن روز را از برنام
ــط  ــت. فق ــی نیس ــویم! عرض ــد ش ــره من به

چنــد ســوال: ایــن همــه بــاز پخــش برنامــه هــا، دقیقــا چــرا؟! و یــک 
پیشــنهاد: خــوب اســت کــه مســئولین ایــن را هــم در دســتور کار قــرار 
ــی،  ــگ غن ــا فرهن ــه و ب ــت فرهیخت ــک مل ــوان ی ــه عن ــه ب ــد ک بدهن
تبــادلات فرهنگــی بــا ســایر کشــور هایــی کــه فرهنــگ شــان ضعیــف 
تــر اســت را هــم داشــته باشــیم تــا خیــر مــا بــه آنهــا هــم برســد! مثــلا 
بــد نیســت کــه چنــد مــوردی هــم از ســریال هــای کشــور کــره را بــه 
ــه  ــان متوجــه بشــوند ک ــردم م ــا م ــم ت ــه کنی جــدول پخشــمان اضاف
ــد؛ فکــر  ــم... ! کســی ندان ــری داری خودمــان عجــب فرهنــگ قــوی ت
مــی کنــد پیــچ تلویزیــون کــره را بــاز کــرده اســت! واقعــاً کــه ایــن همه 
اصــرار بــر فیلــم هــای بــی محتــوای کــره ای، چــرا؟؟ صــرف نظــر از 
تمــام تاثیــرات و بیهودگــی شــان، فــردا لطفــا کســی نیایــد بپرســد کــه 
ــن  ــد؟ ای ــاد رفتن ــی از ی ــان ک ــای خودم ــاد ه ــا و نم ــس اســطوره ه پ
ــا  ــی، ایــن همــه الق ــج مصــرف گرای ــی و تروی همــه برنامــه ی تبلیغات
ــریال  ــه س ــن هم ــان، ای ــی از زن ــتفاده تبلیغات ــای کاذب و اس ــاز ه نی
هــای بــی محتــوا و صرفــا ســرگرم کننــده، چــه نتیجــه ای دارنــد بــه 
جــز تدریجــاً و آهســته و بــی ســر وصــدا بنــا کــردن و رواج دادن  یــک 

ســبک زندگــی بــی ریشــه و در هــم ریختــه؟  
ــبک  ــا و س ــانه ه ــرات رس ــود تاثی ــی، نم ــی بین ــودکان را م ــازده( ک ی
زندگــی هــای غلــط مــا چقــدر درشــان مشــهود اســت. کودکانــی کــه 
هنــوز حــرف زدن را درســت نیاموختــه انــد؛ بــر آخریــن ژورنــال هــای 
ــان  ــف دستش ــل ک ــازی مث ــای مج ــا ه ــا و فض ــد روز دنی ــی م آنچنان
مســلط انــد! بــه لطــف خشــن تریــن بــازی هــای کامپیوتــری ممکــن، 
بــی اعصــاب و بــی حوصلــه انــد. حوصلــه ی تفکــر ندارنــد و بــه جایش 
تــا دلــت بخواهــد قــوه ی تخیلشــان فعــال اســت. بــه شــدت مصــرف 
ــاب و مطالعــه هــم دیگــر جذابیتــی  ــد. کت ــی منطــق شــده ان گــرا و ب

برایشــان نــدارد... .
دوازده( بــاز هــم مثــل همیشــه پــای افــراط و تفریــط در میــان اســت! 
وابســتگی خانــواده هــا بــه  فضــای مجــازی همــه ی مــا را وارد دنیــای 
دومــی کــرده کــه بهایــش بطالــت و هدررفــت عمــر هایــی اســت کــه 

بازگشــتی بــر آنهــا نیســت... .

ســیزده( ســال نــو شــده اســت. در و دیــوار شــهر هــا و ادارات و... پــر 
شــده از بنــر هــای بــزرگ مقیــاس و رنــگ وارنگــی کــه هــر کــس و 
هــر جــا ســعی کــرده مــال او خــوش آب و رنــگ تــر بــه نظــر برســد. 
»ســال همدلــی و همزبانــی دولــت و ملــت مبــارک ». جــای اندیشــه 
دارد کــه ایــن وســط، چقــدر ظریــف؛ محتــوا دارد قربانــی ظاهــر مــی 
ــورد.  ــی خ ــکان نم ــم از آب ت ــود و آب ه ش
چــه دردی دوا مــی کنــد ایــن همــه پرداختــن 

بــه ظواهــر؟ 
چهــارده( فرهنــگ حاکــم بــر غــذا خوردنمان 
چیســت؟ هرچــه طعــم هــای عجیــب و 
ــه  ــا آنک ــر؟! ی ــر بهت ــد ت ــر و جدی ــب ت غری
ــدن؟  ــلامت و ب ــوق س ــق و حق ــت ح رعای
فــارغ از تاثیــرات آنچــه کــه مــی خوریــم بــر 

ــان.  ــخصیت و رفتارم ــلاق و ش روح و اخ
ــا در  ــی ه ــی حوصلگ ــه ب ــن هم ــزده( ای پان
ــی  ــا، ب ــتی ه ــا، سس ــی ه ــا، تنبل ــار م رفت
برنامگــی هــا و بــی هدفــی هــای مــا نســل 
بــه اصطــلاح جــوان. زندگــی هایمــان شــده 
ــد!   ــوش آی ــد خ ــش آی ــه پی ــت هرچ حکای
مرجــع اصالــت و اولویتمــان شــده لــذت 
بخــش تــر بــودن و آســان تــر بــودن. منفعت 
ــدگان خــدا و  ــماً؛ بن ــا اسِ ــه نتیجــه رســیدن! م خودمــان و ســریعتر ب
ــم راهمــان  ــم. اینطــور کــه مــی روی ــدگان نفــس شــده ای رســما بن
بــه ترکســتان هــم نمــی رســد چــه رســد بــه بهشــت و مقــام رضــا!

.

.

.
ــه  ــا و جامع ــال حاضــر م ــی ح تکــه ی شــماره چهــل( ســبک زندگ
ی مــا؛ شــده اســت حکایــت همــان چهــل تکــه ای کــه هــر تکــه 
ــی را  از  ــنت و یک ــی را از س ــم. یک ــه ای ــا گرفت ــک ج اش را از ی
ــرب و  ــی از غ ــر آن. یک ــی از غی ــب و یک ــی از مذه ــه. یک مردنیت
یکــی از شــرق! بــی آنکــه بیاندیشــیم کــه آیــا اصــلًا ایــن تکــه هــا 
درکنــار هــم زیبایــی و کارآمــدی ایجــاد مــی کننــد یــا نــه. بــی آنکــه 
ــک  ــه ی ــی ب ــون اصل ــه قان ــم ک ــا را بکنی ــدازه ه ــت تناســب ان رعای
ــا و مــوزون رســیدن اســت. یــک لحظــه از زندگــی  چهــل تکــه زیب
خودمــان قدمــی بالاتــر بگذاریــم و خودمــان از بــالا نظــاره گــر چیزی 
باشــیم کــه هســتیم. در هــر تکــه از ایــن چهــل تکــه تامــل کنیــم؛ که 
از کجــا آمــده و چــرا آمــده اســت. و تاثیــرش در مجموعــه ی نهایــی 
چیســت؟ از اندیشــه مــان و اعتقادمــان یــا غیــر آن؟ چقــدر مبتنــی بــر 
مذهبــی اســت کــه اولیــن آمــوزه هایــش ایــن گونــه انــد؛ کــه طاعــت 
اوســت کــه غنــا مــی آورد نــه تنــوع طلبــی هــای بــی حــد و مــرزی 
کــه مــا در پیــش گرفتــه ایــم تــا بــه ظــن خودمــان هرچــه غنــی تــر  
ــا در زندگــی  ــه م ــی ک ــه نظــر برســیم. عناصــر ســازنده روش های ب
ــه  ــم، از کجــا نشــئت گرفت ــه ای ــاذ کــرده و در پیــش گرفت مــان اتخّ
انــد؟ و نهایــت امــر مــا را بــه کجــا مــی رســانند؟ قــدری بیندیشــیم 
کــه آنچــه در حــال حاضــر موجــود اســت، شایســته ی هویــت انســانی 
و مســلمانی مــا مــی باشــد یــا نــه؟ وقــت آن رســیده اســت کــه لااقل 
خودمــان در ایــن زمینــه بــه فکــر خودمــان باشــیم. بــه انتظــار دیگران 
نشســتن، راه بــه جایــی نمــی بــرد. هــر کــه بایــد تغییــر را از خــودش 

شــروع کنــد. 
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ــچ گاه  ــه هی ــت ک ــی س ــته خدای ــپاس شایس س
مــا را بــه حــال خــود رهــا نکــرده اســت. خدایــی 

کــه دســتمان را گرفــت تــا راه را گــم نکنیــم.
ــد: مَثــل اهــل بیــت  پیامبــر اکــرم )ص( فرمودن
مــن در میــان امُتــم؛ هماننــد کشــتی نــوح 
ــد نجــات  ــه آن کشــتی درآم ــس ب اســت. هرک
ــرد  ــاه نب ــتی پن ــه آن کش ــس ب ــت و هرک یاف

ــد. ــرق گردی غ
ــن  ــه چهارمی ــود ک ــه ب ــد اینگون ــر خداون تقدی
حجــت خــدا؛ در کربــلا باشــد ولــی جــان 
ــا  ــد. ت ــظ کن ــاری اش حف ــی اش را، بیم گرام
ــر  ــت را ب ــت ام ــین )ع( امام ــام حس ــس از ام پ
ــال  ــن ۳5 س ــن العابدی ــام زی ــرد. ام ــده بگی عه
ــر  ــود. ۳5 ســالی کــه پ ــن کشــتی ب ناخــدای ای
ــر  ــه اگ ــوری ک ــراف. بط ــاق و انح ــود از اختن ب
ــی  ــر م ــت پیامب ــل بی ــی از اه ــام نیک ــی ن کس
ــت. و  ــش داش ــخت در پی ــکنجه ای س ــرد ش ب
ــش  ــارزه را در پی ــم راه مب ــجاد)ع( ه ــام س ام
ــان  ــداری. هم ــس بی ــارزه ای از جن ــد. مب گرفتن
ــهید  ــرش ش ــه بخاط ــی ائم ــه تمام ــی ک هدف

ــدند. ش
امــام ســجاد)ع( در صحیفــه ســجادیه دعاهایــی 
ــگاه اول  ــاید در ن ــه ش ــد ک ــی دهن ــم م را تعلی
ــود  ــا معب ــده خــدا ب ــک بن ــا را مناجــات ی آن ه
خویــش پنداریــم. امــا در نهــان تــک تــک 
کلمــات، ایــن دعاهــا ی پــر ســوز و گــداز؛ چــراغ 

ــی باشــند. ــی روشــن م هدایت
ــتمگران و  ــا س ــارزه ب ــه راه مب ــی ک ــراغ های چ
زیــر بــار ســتم نرفتــن و آزادگــی داشــتن را بــه 

مــا نشــان مــی دهــد.
ــتم  ــای بیس ــام در دع ــه، ام ــوان نمون بــه عن
)دعــای مــکارم الاخــلاق ( چنیــن مــی فرمایــد: 
ــت.  ــش درود فرس ــد و خاندان ــر محم ــا ب »خدای
و مــرا بــر آن کــه بــر مــن ســتم کنــد، دســتی 
ــا مــن ســتیزه جویــد؛  ــر آن کــه ب )نیرویــی(، وب
ــن  ــا م ــه ب ــی ک ــر کس ــی(، و ب ــی )برهان زبان
دشــمنی و عنــاد ورزد پیــروزی عطــا کــن. و در 
برابــر آن کــس کــه نســبت بــه مــن، بــه حیلــه 
ــر؛ و  ــردازد، راه و تدبی ــی بپ ــد اندیش ــری و ب گ
ــاند،  ــن فشــار و آزار رس ــر م ــه ب ــر آن ک در براب

امــام لــب مــی گشــاید: 
آل  و  بــر محمــد  فرســت  درود  »پــروردگارا 
اطهــارش. و مــا را بــه ســوی توبــه؛ کــه محبوب 
و پســندیده توســت، بازگــردان. و اصــرار در گنــاه 
ــان را کــه ناپســند توســت  و پافشــاری در عصی

ــا دور ســاز«. از م
ــهای  ــا خواهش ــارزه ب ــه راه مب ــی ک و چراغهای
ــا را از  ــد و م ــان میده ــا نش ــه م ــانی را ب نفس

ــی دارد: ــاز م ــا ب ــروی از آنه پی
ــل  ــح و داخ ــل در صب ــن داخ ــا م ــار خدای »ب
ــل و  ــه؛ عم ــی ک ــوم. در حال ــی ش ــب م در ش
کــردارم را انــدک مــی بینــم. کــردارم مــرا 
ــم  ــس و خواهش ــوای نف ــاخته و ه ــلاک س ه
تباهــم گردانیــده، شــهوات و پذیرفتــن خواهــش 
ــت«. ــوده اس ــره نم ــی به ــرا ب ــم م ــای نفس ه

امــام ســجاد)ع( زیــور و زینــت پرســتندگان بــود. 
ــن  ــه ای ــم ک ــتنده ای را نیافت ــچ پرس ــن هی و م
ــا معبــود خویــش ســخن بگویــد.  چنیــن زیبــا ب
ــود را  ــد و خ ــدک ببین ــود را ان ــن خ ــن چنی و ای

ــد. ــرودگار خویــش یاب ــت پ غــرق در عبودی
و مــن خــود مــی دانــم؛ کــه تــو بندگــی را بــه 
ــا  ــی ام تنه ــا نادان ــن ب ــانده ای. و م ــا رس انته
ــپردم و  ــی س ــه کنج ــت را ب ــخنان و دعاهای س
دلــم را بســتم بــه آنچــه کــه تنهــا مــرا از تــو و 

ــاخته. ــو دور س ــود ت معب
و اینــک ای امــام مــن؛ دســتم را بگیــر تــا 
بتوانــم بشناســمت و قلــب و زبانــم بگویــد آنچــه 
را تــو گفتــی  ای. زیــور پرســتش کننــدگان و ای 

ــتنده... .  ــن روح پرس زیباتری
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ــب  ــر عی ــا. و در براب ــت فرم ــرو عنای نی
ــی و  ــب جوئ ــن عی ــر م ــه ب ــی ک جویان
ــدرت تکذیــب؛  ــد، ق ــی کنن دشــنام گوئ
و در برابــر خطــر تهدیــد دشــمنان، بــه 

ــا...«. ــت فرم ــت عنای ــن امنی م
و چــه کســانی؛ جــز حاکمــان غاصــب 
ــورد ســتم،  ــام؛ م ــد کــه ام ــه بودن مدین
ــی،  ــد اندیش ــاد، ب ــی، عن ــتیزه جوی س
فشــار، آزار و تهدیــد آنــان قــرار داشــت؟

عرفــه  دعــای  در  ســجاد)ع(  امــام  
چنیــن مــی فرمایــد: »خدایــا ایــن 

ــه  ــت اســلامی ک ــری ام ــت و رهب ــام )خلاف مق
ــه  ــان و روز جمع ــد قرب ــاز در روز عی ــه نم اقام
ــه از شــئون آن اســت( مخصــوص  ــراد خطب وای
ــگاه  ــن پای ــو، و ای ــدگان ت ــینان و برگزی جانش
ــان را در  ــه آن ــت. ک ــو اس ــای ت ــا، از آن امن ه
ــتمگران  ــی س ــرار داده  ای. ول ــی ق ــه والای رتب
)همچــون خلفــای ســتمگر امــوی( آن را بــزور؛ 
غصــب و تصاحــب کــرده انــد... . تــا آنجــا کــه 
ــور  ــوب و مقه ــو مغل ــای ت ــدگان و خلف برگزی
گشــته انــد. در حالــی کــه مــی  بیننــد احــکام تــو 
ــل دور  ــه عم ــو از صحن ــاب ت ــه، کت ــر یافت تغیی
افتــاده، فرائــض و واجباتــت دســتخوش تحریــف 
گشــته و ســنت )راه و رســم( پیامبــرت متــروک 

ــت. ــته اس گش
ــا دشــمنان بنــدگان برگزیــده ات از اولیــن  خدای
و آخریــن و همچنیــن اتبــاع و پیروانشــان و 
همــه کســانی را کــه بــه کارهــای آنــان راضــی 
هســتند، لعنــت کــن و از رحمــت خــود دور 

ــاز«. س
در ایــن دعــا امــام بــا صراحــت از مســئله 
ــه  ــاص ب ــه اختص ــت، ک ــری ام ــت و رهب امام
خانــدان پیامبــر دارد و غصــب شــدن آن توســط 

ــد. ــی  کن ــاد م ــتمگران ی س
ــد؛ آنچــه کــه در  ــر درک مــی کردن ــردم اگ و م
ایــن دعاهــا نهفتــه اســت هرگــز زیــر بــار ظلــم 
ســتمگران نمــی رفتنــد. و دنیــا و آخــرت خــود را 

بــه بهــای عمــر بیشــتر نمــی فروختنــد.
چراغهایــی کــه راه توبــه و بازگشــت بــه ســوی 
خداونــد را بــه مــا نشــان مــی دهــد. آنــگاه کــه 



از قدیــم گفتــه انــد: تــا تنــور داغ اســت، نــان را بایــد چســباند! وجــدان 
انســان همچــون تنــوری اســت کــه همیشــه داغ اســت! پــس اگــر قــرار 
باشــد حرفــی زده شــود کــه مخاطبــش وجــدان افــراد باشــد، ایــن حــرف 

تاریــخ انقضــا نــدارد!
ــماره از  ــن ش ــا در ای ــم ت ــب دیدی ــه مناس ــه ک ــیر، آن چ ــن تفاس ــا ای ب
نشــریه بیاوریــم، نامــه ای اســت کــه رهبــر انقــلاب بــه جوانــان آمریــکا 
و اروپــا نوشــته اســت. نامــه ای کــه از جوانــان تقاضــا دارد، اســلام را از 
پــس تمــام تحلیــل هــا و رســانه هــا بشناســند.  خودشــان مبانــی آن را 
بخواننــد و خــود نیــز قضــاوت کننــد. نامــه ای کــه بعــد از خوانــدن آن، 
بــرای جوانــان غیــر آمریکایــی و اروپایــی نیــز مناســب یافتیمــش. چراکــه 
ــم.  ــت شــده ای ــم دینمــان دچــار غفل ــه مفاهی ــاً نســبت ب ــا هــم، غالب م
ــه  ــر از قیــل و قــال هــای تبلیغاتــی و رســانه ای فــرو رفت در فضایــی پُ
ایــم. و هــر چقــدر کــه بیشــتر در ایــن فضــا مغــروق شــده ایــم، بیشــتر از 
واقعیــت هــای فطــری دینمــان جداگشــته ایــم. و متأســفانه برخــی از مــا 
نیــز، نســبت بــه آن کامــلًا بــی تفــاوت گشــته ایــم. آری، وقــت آن فــرا 

رســیده کــه مــا نیــز کمــی بیندیشــیم!
 نامــه را در ادامــه خدمتتــان مــی آوریــم. باشــد کــه بــا کمــی انصــاف و 
بــه دور از تمــام تعصــب هــا و غــرض ورزی هــا، آن را خوانــده و کمــی 

در مــورد آن تأمّــل نماییــم.

حــوادث اخیــر در فرانســه و وقایــع مشــابه در برخــی دیگــر از کشــورهای 
ــا شــما ســخن  ــاره ی آنهــا مســتقیماً ب ــرا متقاعــد کــرد کــه درب ــی م غرب
بگویــم. مــن شــما جوانــان را مخاطــب خــود قــرار میدهــم؛ نــه بــه ایــن 
ــن  ــه ای ــه ب ــگارم، بلک ــده می ان ــما را ندی ــادران ش ــدران و م ــه پ ــت ک علّ
ســبب کــه آینــده ی ملّــت و ســرزمینتان را در دســتان شــما میبینــم و نیــز 
ــم.  ــیارتر می یاب ــر و هوش ــما زنده ت ــای ش ــی را در قلبه ــسّ حقیقت جوی ح
ــردان شــما خطــاب  ــه سیاســتمداران و دولتم ــن نوشــته ب ــن در ای همچنی
ــیر  ــت را از مس ــه راه سیاس ــان آگاهان ــه آن ــدم ک ــون معتق ــم، چ نمیکن
صداقــت و درســتی جــدا کرده انــد. ســخن مــن بــا شــما دربــاره ی اســلام 
ــه  ــر و چهــره ای کــه از اســلام ب ــاره ی تصوی اســت و به طــور خــاص، درب
ــاً  ــی تقریب ــو ــــ یعن ــن س ــه ای ــش ب ــه پی ــردد. از دو ده ــه میگ ــما ارائ ش
پــس از فروپاشــی اتحّــاد جماهیــر شــوروی ــــ تلاشــهای زیــادی صــورت 
گرفتــه اســت تــا ایــن دیــن بــزرگ، در جایــگاه دشــمنی ترســناک نشــانده 
ــفانه  ــری از آن، متأسّ ــرت و بهره گی ــب و نف ــاس رع ــک احس ــود. تحری ش
ســابقه ای طولانــی در تاریــخ سیاســی غــرب دارد. مــن در اینجــا نمیخواهم 
بــه »هراس هــای« گوناگونــی کــه تاکنــون بــه ملتّهــای غربــی القــاء شــده 
اســت، بپــردازم. شــما خــود بــا مــروری کوتــاه بــر مطالعــات انتقــادی اخیــر 
ــای  ــد، رفتاره ــای جدی ــه در تاریخنگاری ه ــد ک ــخ، می بینی ــون تاری پیرام
غیــر صادقانــه و مزوّرانــه ی دولتهــای غربــی بــا دیگــر ملتّهــا و فرهنگهــای 
جهــان نکوهــش شــده اســت. تاریــخ اروپــا و امریــکا از بــرده داری شرمســار 
ــتان و  ــر رنگین پوس ــتم ب ــت، از س ــرافکنده اس ــت، از دوره ی استعمارس اس
غیــر مســیحیان خجــل اســت؛ محقّقیــن و مورّخیــن شــما از خونریزی هایــی 
ــت  ــه اســم ملیّ ــا ب ــام مذهــب بیــن کاتولیــک و پروتســتان و ی ــه ن کــه ب
ــراز  ــاً اب ــه، عمیق ــی صــورت گرفت ــای اوّل و دوّم جهان ــت در جنگه و قومیّ

ســرافکندگی میکننــد.
ــز از بازگوکــردن  ایــن به خودی خــود جــای تحســین دارد و هــدف مــن نی
ــما  ــه از ش ــت، بلک ــخ نیس ــرزنش تاری ــد، س ــت بلن ــن فهرس ــی از ای بخش

ــی در غــرب  میخواهــم از روشــنفکران خــود بپرســید چــرا وجــدان عموم
ــاله  ــد س ــد ص ــی چن ــاله و گاه ــد ده س ــری چن ــا تأخی ــه ب ــد همیش بای
بیــدار و آگاه شــود؟ چــرا بازنگــری در وجــدان جمعــی، بایــد معطــوف بــه 
گذشــته های دور باشــد نــه مســائل روز؟ چــرا در موضــوع مهمّــی همچــون 
شــیوه ی برخــورد بــا فرهنــگ و اندیشــه ی اســلامی، از شــکل گیری 

ــری میشــود؟ ــی جلوگی ــی عموم آگاه
ــوم از  ــرس موه ــرت و ت ــاد نف ــر و ایج ــه تحقی ــد ک ــی میدانی ــما بخوب ش
»دیگــری«، زمینــه ی مشــترک تمــام آن ســودجویی های ســتمگرانه بــوده 
اســت. اکنــون مــن میخواهــم از خــود بپرســید کــه چــرا سیاســت قدیمــی 
ــلام و  ــابقه، اس ــدّتی بی س ــا ش ــار ب ــی، این ب ــی و نفرت پراکن هراس افکن
مســلمانان را هــدف گرفتــه اســت؟ چــرا ســاختار قــدرت در جهــان امــروز 
مایــل اســت تفکــر اســلامی در حاشــیه و انفعــال قــرار گیــرد؟ مگــر چــه 
معانــی و ارزشــهایی در اســلام، مزاحــم برنامــه ی قدرتهــای بــزرگ اســت و 
چــه منافعــی در ســایه ی تصویرســازی غلــط از اســلام، تأمیــن میگــردد؟ 
ــن  ــای ای ــاره ی انگیزه ه ــه درب ــت ک ــن اس ــن ای ــته ی اوّل م ــس خواس پ

ــد. ــش و کاوش کنی ــلام پرس ــه اس ــترده علی ــیاه نمایی گس س
خواســته ی دوم مــن ایــن اســت کــه در واکنــش بــه ســیل پیشــداوری ها 
ــن  ــطه از ای ــتقیم و بی واس ــناختی مس ــد ش ــعی کنی ــی، س ــات منف و تبلیغ
دیــن بــه دســت آوریــد. منطــق ســلیم اقتضــاء میکنــد کــه لااقــل بدانیــد 
آنچــه شــما را از آن میگریزاننــد و میترســانند، چیســت و چــه ماهیّتــی دارد. 
مــن اصــرار نمیکنــم کــه برداشــت مــن یــا هــر تلقّــی دیگــری از اســلام 
را بپذیریــد بلکــه میگویــم اجــازه ندهیــد ایــن واقعیّــت پویــا و اثرگــذار در 
ــود.  ــانده ش ــما شناس ــه ش ــوده ب ــداف آل ــراض و اه ــا اغ ــروز، ب ــای ام دنی
ــه  ــود را ب ــتخدام خ ــت اس ــت های تح ــه، تروریس ــد ریاکاران ــازه ندهی اج
ــق  ــد. اســلام را از طری ــی کنن ــما معرف ــه ش ــدگان اســلام ب ــوان نماین عن
منابــع اصیــل و مآخــذ دســت اوّل آن بشناســید. بــا اســلام از طریــق قــرآن 
ــن  ــوید. م ــنا ش ــلمّ( آش ــزرگ آن )صلیّ الله علیه وآله و س ــر ب ــی پیامب وزندگ
در اینجــا مایلــم بپرســم آیــا تاکنــون خــود مســتقیماً بــه قــرآن مســلمانان 
ــلمّ(  ــلام )صلیّ الله علیه وآله وس ــر اس ــم پیامب ــا تعالی ــد؟ آی ــه کرده ای مراجع
ــون  ــا تاکن ــد؟ آی ــه کرده ای ــی او را مطالع ــانی و اخلاق ــای انس و آموزه ه
ــد؟  ــت کرده ای ــری دریاف ــع دیگ ــلام را از منب ــام اس ــانه ها، پی ــز رس ــه ج ب
ــر مبنــای  ــه و ب ــا هرگــز از خــود پرســیده اید کــه همیــن اســلام، چگون آی
چــه ارزشــهایی طــیّ قــرون متمــادی، بزرگتریــن تمــدّن علمــی و فکــری 
جهــان را پــرورش داد و برتریــن دانشــمندان و متفکّــران را تربیــت کــرد؟

ــن و  ــای موه ــا چهره پردازی ه ــد ب ــازه ندهی ــم اج ــما میخواه ــن از ش م
ســخیف، بیــن شــما و واقعیّــت، ســدّ عاطفــی و احساســی ایجــاد کننــد و 
ــای  ــه ابزاره ــروز ک ــد. ام ــلب کنن ــما س ــه را از ش ــکان داوری بیطرفان ام
ــما  ــد ش ــازه ندهی ــت، اج ــته اس ــی را شکس ــای جغرافیای ــی، مرزه ارتباطات
ــس  ــه هیچک ــر چ ــد. اگ ــور کنن ــی محص ــاختگی و ذهن ــای س را در مرزه
ــا هــر  ــر کنــد، امّ ــد شــکافهای ایجــاد شــده را پ به صــورت فــردی نمیتوان
ــش،  ــط پیرامون ــود و محی ــه قصــد روشــنگریِ خ ــد ب ــک از شــما میتوان ی
ــش از  ــن چال ــازد. ای ــکافها بس ــر روی آن ش ــاف ب ــه و انص ــی از اندیش پل
پیــش طراحــی شــده بیــن اســلام و شــما جوانــان، اگــر چــه ناگــوار اســت 
امّــا میتوانــد پرســش های جدیــدی را در ذهــن کنجــکاو و جســتجوگر شــما 
ــت  ــش ها، فرص ــن پرس ــخ ای ــن پاس ــت یافت ــلاش در جه ــد. ت ــاد کن ایج
مغتنمــی را بــرای کشــف حقیقت هــای نــو پیــش روی شــما قــرار میدهــد. 
بنابرایــن، ایــن فرصــت را بــرای فهــم صحیــح و درک بــدون پیشــداوری 
ــه یمــن مســئولیّت پذیری شــما در  ــا شــاید ب ــد ت از اســلام از دســت ندهی
قبــال حقیقــت، آینــدگان ایــن برهــه از تاریــخ تعامــل غــرب بــا اســلام را 

ــد. ــگارش درآورن ــه ن ــوده تر ب ــی آس ــر و وجدان ــی کمت ــا آزردگ ب
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ویلیــام گلادســتون، از  نخســت وزیــران ســابق انگلســتان، میگویــد: اگــر ســه چیــز را از مــردم ایــران بگیریــد آنهــا خــود بــه زیــر ســلطه 
مــا مــی آینــد .... و ســومین آن هــا قــرآن اســت. کاری کنیــد کــه مــردم قــرآن را نخواننــد یــا اگــر مــی خواننــد نفهمنــد و بــه آن عمــل نکننــد 

و فقــط آن را بــه عنــوان یــک کتــاب مقــدس مــورد احتــرام قــرار دهنــد... .
شباهت مردم زمان ما با قوم نوح !

ــعَ الکَْافِرِیــنَ »42« قَــالَ سَــآوِي إلِـَـی جَبَــلٍ یَعْصِمُنـِـي مِــنَ المَْــاء قَــالَ  عَنَــا وَلَا تَکُــن مَّ ... وَنـَـادَی نـُـوحٌ ابنَْــهُ وَکَانَ فِــي مَعْــزِلٍ یَــا بنَُــيَّ ارْکَــب مَّ
حِــمَ وَحَــالَ بیَْنَهُمَــا المَْــوْجُ فَــکَانَ مِــنَ المُْغْرَقِیــنَ »4۳« ... لَا عَاصِــمَ الیَْــوْمَ مِــنْ أمَْــرِ ا... إلِاَّ مَــن رَّ

 از آنچــه از آیــات قــرآن بــه دســت مــی آیــد، قــوم نــوح بــه تجربــه و معیشــت مــادی اعتقــاد داشــتند و وجــود چیــزی را کــه نمــی دیدنــد 
بــاور نداشــتند. در هنــگام وقــوع طوفــان، آب آرام آرام بــالا مــی آیــد تــا حضــرت نــوح)ع( فرصــت کافــی بــرای جمــع آوری حیوانــات را داشــته 
باشــد و از طرفــی مــردم هــم فرصــت ایــن کــه ایمــان بیاورنــد را. امــا آنهــا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه ایــن طوفــان، یــک طوفــان معمولــی 
اســت و طبــق چیــزی کــه تجربــه و علــم و دانششــان بــه آن هــا مــی گفــت، آب و غــذا و لبــاس برداشــته و بــه بلنــد تریــن کــوه مــی رفتنــد!

جواب پسر نوح به پدرش هم )گفت پناه خواهم برد به کوه و آن جا در امان خواهم بود( دقیقا به همین خاطر بود.
ویژگــی دوم ایــن مــردم در نگاهشــان بــه زندگــی، از منظــر قــرآن ایــن اســت کــه مهــم تریــن موضــوعِ معیشــت و مهــم تریــن هدف، رســیدن 
بــه ســود قابــل محاســبه مــادی اســت! اگــر انبیــاء ناچــار بودنــد در نخســتین سخنانشــان بگوینــد کــه مــا اجــر و مــزدی نمــی خواهیــم دقیقــاً 

بــه همیــن دلیــل بــود کــه از دیــد مــردم شــان هــر کــس هــر کاری مــی کنــد، بــه دنبــال ســود و منفعــت مــادی  خــودش اســت... .
حالا کمی به زمان خودمان  بیاییم!

اصطــلاح عقــل گرایــی »Rationalism« طــرز فکــری اســت کــه بــه دنبــال محاســبه ســود و زیــان مــادی اســت و بــه طــور رایجــی 
میــان مــا یــا مدعیــان روشــنفکری زمانــه ی مــا هــم دیــده مــی شــود: 

- در عرصه دیپلماسی باید فقط بر مبنای عقلانیت تصمیم گرفت و نباید تصمیمات را بر پایه آموزه های دینی قرار داد. 
- مفاهیمی مانند شهادت طلبی و بهشت و جهنم، چون قابل محاسبه نیستند، غیر عقلانی به حساب می آیند.

- نوجوانــی کــه پرســش هایــی دربــاره آرمانخواهــی، عدالــت، فلســفه زندگــی و فلســفه خلقــت در ســر دارد. و بــزرگ تــر هــا در برابــر چنیــن 
پرســش هایــی مــی گوینــد عاقــل بــاش! تــو بایــد بــه فکــر مســائل عینــی و ملمــوس زندگــی باشــی. شــغل، درآمــد و تحصیــلات... .

 از نــگاه یــک مســلمان پــای بنــد بــه دیــن، در چهارچــوب تعالیــم دینــی تصمیــم گرفتــن؛ ولــو ایــن کــه گاهــی اوقــات بــا عقــل محاســبه 
گــر مــا ســاز گار نباشــد؛ همــواره عاقلانــه تریــن کاری اســت کــه مــی تــوان انجــام داد و نتیجــه نهایــی آن هــم پــر ســود تریــن نتایــج اســت. 
چــرا کــه کمتریــن نتیجــه اش  رســیدن بــه جنــات تجــری مــن تحتهــا الانهــار مــی باشــد. در حالــی کــه در عقلانیــت راســیونالی؛ وارد کــردن 
ــا ابــزار هــای ملمــوس مــادی نباشــد بیهــوده اســت. مفاهیمــی ماننــد شــهادت طلبــی،  بهشــت، دوزخ و هــر چیــزی کــه قابــل محاســبه ب
بهشــت و جهنــم؛ چــون قابــل محاســبه نیســتند غیــر عقلانــی بــه حســاب مــی آینــد. در حالــی کــه شــهادت از منظــر قــرآن؛ پــر ســودترین 

معاملــه ای اســت کــه مــی تــوان بــه آن دســت زد )ان الله اشــتری  مــن المومنیــن انفســهم و اموالهــم بــان لهــم الجنــه (. 
کســانی کــه از عقلانیــت راســیونال طــرف داری مــی کننــد و آن را شــرط  پیــش رفــت جامــه مــی داننــد؛ و بــه همیــن دلیــل نیــز طــرف 
دار جدایــی دیــن از سیاســت هســتند؛ از مــا مــی خواهنــد دیــن را امــری شــخصی و درونــی تلقــی کنیــم و آن را در شــئون گوناگــون زندگــی  

دخالــت ندهیــم. ایــن  چیــزی اســت کــه بــا ســر تــا پــای جهــان بینــی دینــی مــا در  تضــاد اســت.
چــرا بایــد ســخنان خداونــد را از صحنــه  محاســباتمان در زندگــی حــذف کنیــم؟؟ آیــا ایــن همــان نــگاه قــوم نــوح نیســت کــه بــه محاســبات 

ملمــوس و ظاهــری اکتفــا مــی کردنــد و همــه هدفشــان در زندگــی منفعــت مــادی بــود؟             

در حالی که کتاب خدا رویاروی شماست، امورش روشن، و احکامش درخشان، و علائم هدایتش ظاهر، 
و محرّماتش هویدا، و اوامرش واضح است، ولی آن را پشت سر انداختید.
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 وَ کِتابُ ا... بیَنَْ اظَْهُرِکُمْ، امُُورُهُ ظاهِرَةٌ، وَ احَْکامُهُ زاهِرَةٌ، وَ اعَْلامُهُ 
باهِرَةٌ، و زَواجِرُهُ لائحَِةٌ، وَ اوَامِرُهُ واضِحَةٌ، وَ قَدْ خَلَّفْتمُُوهُ وَراءَ ظُهُورِکُمْ


